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  هنر و ادای دین به شهیدسلیمانی

هنر ازجمله موارد مهمی است که همواره با مفهوم 

تعهد همراه بوده است. این ارتباط پیوسته و ژرف تا 

بدان جا اهمیت می یابد که حتی می توان این گونه 

ادعا کرد که هنر خالی از تعهد اساسا هنر نیست.

متعهدبودن هنر به ویژگی های برجسته فطری 

انسان و ساختارمندی و چارچوب محوری آن در 

راستای ارزش هــای والای الهی وضعیتی را به 

وجود می آورد که خالق اثر هنری یا همان هنرمند 

نیز به دلیل حرکت در جریان هنر متعهد، خود به 

فردی برخوردار از تعهد بدل می شود. بر این بنیاد 

می توان گفت اگر کسی به ارزش های مبنایی انسان 

حقیقی تعهدی احساس نکند، امکان آفرینش اثر هنری به معنای 

راستین و واقعی آن را نخواهد داشت. باید بگوییم هنرمند کسی 

است که از زبان هنر برای انجام تعهد خویش به جامعه و حرکت 

آن در مسیر تعالی بهره می برد.

یکی از مفاهیم مهم برای جامعه ایرانی که در پرگاره مفهوم مرکزی 

انقلاب اسلامی حرکت می کند، استکبارستیزی است. این موضوع 

به عنوان ارزش در دایره محتوایی اندیشه انقلاب اسلامی جایگاهی 

ویژه و مشخص دارد. آشکار است که هنر و هنرمند نیز به عنوان یکی 

از بخش های برجسته و مؤثر جامعه به این ارزش اساسی مسئولیت 

جدی و انکارناپذیر دارد. اتفاقا هنرمند وظیفه دارد تا برای حفظ 

پویایی جامعه خویش ارزش ها را در قالب آثار متنوع هنری فراوری 

کند و به طور غیرمستقیم اما اثربخش به مخاطبان داخلی و خارجی 

ارائه نماید. هدف از تولید برای مخاطبان داخلی حفظ پیوستگی 

ارزش در میان نسل های گوناگون و برای مخاطبان خارجی ارائه 

تصویر درست، دقیق و یکپارچه از کلیت جامعه است.

در جوامع بسیاری به علت برخوردارنبودن از ظرفیت ها، تاریخ 

و هویت ویژه خویش یا ضعف بنیادهای ارزشی امکان پرداخت 

آثاری برآمده از واقعیت ملموس جامعه فراهم نیست و این کشورها 

به ناچار با مددگرفتن از خیال، به تاریخ سازی غیرواقعی در راستای 

تقویت ارزش های مدنظر خویش و به تبع آن تقویت سرمایه اجتماعی 

اقدام می کنند. به عنوان مثال، مروری بر آثار هنری کشوری مانند 

ایالات متحده آمریکا به خوبی نشان می دهد که چگونه یک کشور 

بی هویت می کوشد تا با جعل تاریخ برای خویش هویتی مهیا سازد 

و در پرتو این هویت غیرواقعی و برآمده از خیال سرمایه اجتماعی 

خود را توسعه دهد. فیلم سینمایی «نجات سرجوخه رایان» که نزدیک 

به جریان های صهیونیستی است، نمونه ای از قهرمان سازی های 

خیال بافانه آمریکایی برای هویت سازی به شمار می رود.

این درحالی است که ایران اسلامی با برخورداری از تاریخ کهن،

مبانی معرفتی اسلامی راهگشا و جهان شمول و دانشی دیرین از 

منابع رنگارنگ هویتی برخوردار است که هریک می تواند مبنای 

آفرینش ده ها اثر هنری ماندگار باشد. آثاری که اگر از لحاظ فنی 

به درستی پرداخت شوند، می توانند در سایه جنبه معرفتی خویش 

در استعلای جامعه ایرانی نقشی سترگ ایفا کنند.

شهیدبزرگوار حاج قاسم سلیمانی از نمونه های درخشانی است که 

در تاریخ تمدنی ایران همتا ندارد. شخصیت یگانه ایشان به دلیل 

معاصربودن وضعیتی را ایجاد کرده است که برخلاف بسیاری از 

اسطوره های بزرگ تاریخی که به مدد خیال پردازی و غلوهای ادبی 

و هنری آفرینندگان طرح شده اند و ملموس نیستند، برای مخاطب 

امروز بسیار زنده و باورپذیر است. چنانچه شخصیت رستم در ادبیات 

برجسته حماسی ایران را در نظر بگیریم، می بینیم که بسیاری از وجوه 

شخصیتی او به دلیل غلوآمیزبودن مورد توجه و نظر مخاطب امروز 

قرار نمی گیرد، اما شهیدسلیمانی از همان مشخصات و ویژگی ها و 

البته حتی فراتر برخوردار است، اما به دلیل ملموس بودن و معاصرت 

با مخاطب برای او کاملا باورپذیر و درونی می شود.

اکنون می توان گفت با توجه به ارزش بنیادین استکبارستیزی در 

ایران اسلامی و وجود شخصیتی مانند شهیدسلیمانی که همه عمر 

گران قدر خویش را به مبارزه با استکبار در ترازهای گوناگون سپری 

کرد، باید وظیفه ای سنگین برای هنر و هنرمند تصور کرد. چنانچه 

اشاره شد، هنرمند به جامعه خویش تعهد دارد و هنرمندی که در 

جامعه ای زیست می کند که قهرمانی مانند شهیدسلیمانی دارد،

بهانه ای برای کوتاهی در انجام وظیفه خویش که معرفی و ترویج 

راه و آرمان این شخصیت ملموس و واقعی است، نخواهد داشت.

مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی و معنوی ایران با برخورداری 

از طیف وسیعی از هنرمندان تعهد خویش به تکثیر آرمان 

شهیدسلیمانی یعنی استکبارستیزی و البته معرفی آن شهید 

گران قدر را انجام نداده است. گام نخست تولید ادبیات پایه 

در معرفی شهیدسلیمانی در قامت شخصیتی چندجانبه است؛

شخصیتی که به جز توانمندی های نظامی از ظرفیت عظیم 

معرفتی و فرهنگی نیز برخوردار بود. ادبیات مبنای تولید آثار 

هنری بعدی است، اما حقیقت آن است که نه در تراز ادبیات 

پایداری و شفاهی و نه در قامت نگارش رمان و داستان کوتاه 

درباره ایشان ادای دین کرده ایم. جامعه امروز بیش از هر زمان 

دیگر به قهرمانان واقعی نیاز دارد تا با امید به مسیر خویش 

ادامه دهد. شهیدسلیمانی الگویی بی بدیل به عنوان قهرمان 

برای نسل های گوناگون است. نقش هنر سینما در قهرمان سازی 

برجسته تر از حوزه های دیگر است. سینما جز در لایه مستند که 

کمی به شهیدسلیمانی پرداخته، در مسیر الگوسازی از ایشان 

مؤثر عمل نکرده است. ماندگاری نام و خاطره این شهید عزیز در 

دوره های گوناگون رمز انسجام نسلی سرمایه اجتماعی ماست.

این هنر است که باید شهیدسلیمانی را به نسل های آینده 

معرفی کند. در حوزه هنرهای تجسمی به دلیل قدرت و سابقه 

درخشان مشهدمقدس، آثار ماندگاری در حوزه نقاشی و گرافیک 

خلق شده است، اما همچنان در حوزه های دیگر با خلأ روبه رو 

هستیم. ضمن آنکه فارغ از نکات یادشده، هنرمندی که امروز در 

بستری آرام و امن زمینه آفرینش و ارائه اثر هنری را یافته، مدیون 

خون بزرگانی مانند شهیدسلیمانی است و کمترین کاری که 

می تواند انجام دهد، مستندسازی زندگی ایشان، الگوساختن 

از ایشان برای طیف های گوناگون جامعه، روایت درست برای 

المللی و نمایش وجــوه شخصیتی گوناگون  مخاطبان بین 

ایشان است.

ایفای نقش خانواده شهدا در مجموعه

ه  کنند   تهیه  ، جتمند لفضل حا بوا ا

مجموعه «بچه زرنگ»، درباره آن توضیح 

می دهد: ایده ساخت این مجموعه 

متعلق به آقای عباس هادیان است. او 

بر اساس کتابی به نام «فراری ها»،

فیلم نامه «بچه زرنگ» را نوشته و در آن 

به رزمنده های ایرانی پرداخته است که مجبور می شوند 

خودشان را افغانستانی جا بزنند تا با تیپ فاطمیون یا 

از طریق عراق به سوریه بروند.به گفته او از میان هشت 

اپیزود مجموعه، داستان پنج شهید در کتاب آمده 

است و سه نفر دیگر هم با نظر گروه سازنده انتخاب 

شده اند.حاجتمند با اشاره به صحبت شهیدسلیمانی 

که در تیزر مجموعه هم آمده است، بیان می کند: درواقع 

ایده اولیه فیلم از صحبت های حاج قاسم و تعریف او 

از عبارت «بچه زرنگ» گرفته شده است.این تهیه کننده 

درباره انتخاب چهار کارگردان برای ساخت مجموعه 

«بچه زرنگ» نیز می گوید: ما می خواستیم از سلیقه های 

متنوع در ساخت قسمت های مختلف بهره بگیریم. از 

طرف دیگر برای تولید و آماده شدن کار عجله داشتیم.

از این رو با چهار کارگردان همکاری کردیم.به گفته او 

درمجموع مرحله تولید مجموعه پنجاه روز زمان 

برده است.حاجتمند با اشاره به همکاری خانواده شهدا 

در ساخت مجموعه «بچه زرنگ» بیان می کند: ما شرمنده 

ــرای مثال  کمک های خــانــواده شهدا هستیم. ب

لوکیشن ها، تقریبا خانه اصلی خود شهدا بود و در 

چند قسمت هم پدر و مادر شهدا ایفای نقش کردند.

او درباره حضور برادران شهدا در این مجموعه نیز 

یادآور می شود: در چهار قسمت برادران شهدا خودشان 

نقش برادر شهیدشان را ایفا کردند تا سریال حس وحال 

بهتری داشته باشد و مصنوعی نباشد.حاجتمند درباره 

پخش مجموعه «بچه زرنگ» در این روزها بیان می کند:

حاج قاسم بچه های مدافع حرم افغانستانی و ایرانی 

را بسیار دوست داشت. درواقع این شهدا فرزندان 

شهیدسلیمانی در سوریه بودند. به همین دلیل هم 

کار در ایام شهادت حاج قاسم پخش می شود و امیدوارم 

ــاره ارتباط هشت شهید  از ما راضــی باشد.او درب

«بچه زرنگ» با شهید سپهبدسلیمانی نیز می گوید:

بیشتر آن ها با حاج قاسم در ارتباط بودند، ولی زمانی 

که در سوریه حاضر شدند. در سریال به این موضوع 

پرداخته نشده است. چون ما قصه نحوه اعزام بچه ها 

ایم. را پیش از حضور در سوریه به تصویر کشیده 

حاجتمند با اشاره به امکان ساخت ادامه مجموعه 

«بچه زرنگ» تصریح می کند: مدیران شبکه۲ همه 

تلاششان را کردند تا این مجموعه آماده پخش شود.

آن ها همچنین به ما قول داده اند که «بچه زرنگ» ادامه 

یابد و با شهادت این هشت نفر تمام نشود، یا اینکه 

فصل جدید مجموعه ساخته شود.این تهیه کننده 

درباره ضرورت پرداختن به شهدای مدافع حرم در آثار 

تصویری می گوید: تا امروز برای شهدای مدافع حرم 

آثار داستانی کمی ساخته شده است. این شهدا که 

در میانشان هم از بالای شهر و هم از پایین شهر دیده 

می شود، شهدای دهه نودی ما هستند؛ افرادی که 

برای دفاع از اسلام و انقلاب رفته اند و باید به نسل 

جوان معرفی شوند. به نظر من «بچه زرنگ» می تواند 

ــتن بـــه شــهــدای ــرداخـ ــرای پـ ــ بـــاب تــــــازه ای ب

 مدافع حرم باشد.

تلاش برای اعزام شدن به سوریه

محمدمهدی خالقی که کارگردانی دو 

عه  ز هشت قسمت مجمو ا قسمت 

«بچه زرنگ» را برعهده داشته است،

درباره حضورش در این پروژه توضیح 

می دهد: زمانی که من به پروژه پیوستم،

فیلم نامه های مجموعه آماده شده بود.

آن زمان به من پیشنهاد ساخت دو قسمت از کار را 

دنـــد و مــن قسمت شهیدمصطفی عــارفــی و  دا

شهیدمحمد جاودانی را انتخاب کردم.این فیلم ساز 

درباره بهره گیری از سبک داکیودرام در ساخت این 

مجموعه نیز می گوید: داکیودرام گونه ای میان ژانر 

مستند و داستانی است و من این سبک را دوست 

دارم. از این رو به آن پایبند بودم. البته فیلم نامه ها و 

نریشن های دو قسمت خودم را بنا به اقتضائاتی که 

وجود داشت، به طور کامل بازنویسی کردم.او ادامه 

می دهد: برخی از سوژه ها را نمی توان به صورت فقط 

داستانی کار کرد، چون از واقعیت خود دور می شوند.

توان به آن ها  همچنین به صورت مستند هم نمی 

پرداخت. چون اطلاعات و آرشیو چندانی درباره این 

سوژه ها در دسترس نیست.

در این اوضاع از گونه داکیودرام استفاده می کنیم که 

سعی می کند در اثری داستانی به واقعیت و فضای 

مستند نزدیک شود. ما هم در مجموعه «بچه زرنگ»

تلاش کردیم که کارمان واقعی و نزدیک به فضای 

مستند باشد.این فیلم ساز درباره مجموعه «بچه زرنگ»

می گوید: در سال های شروع جنگ سوریه، اعزام 

ایرانی ها به این مناطق ممنوع بود و فقط ملیت های 

دیگری که به فضای انقلاب اسلامی و نیروی قدس 

ما  شدند. ا متصل بودند، به جنگ فرستاده می 

ایرانی ها به دلیل علایقی که به جهاد و دفاع از حرم 

داشتند، روش های گوناگونی را امتحان می کردند تا 

به سوریه بروند. در سریال «بچه زرنگ» هم به خیلی از 

این موارد اشاره شده است. برای مثال این افراد مدارک 

غیرایرانی برای خودشان فراهم می کردند و لهجه های 

«بچه زرنگ» قصه این بچه ها  دیگر را یاد می گرفتند.

و درباره تلاش ها، سختی ها و موانع اعزام تعدادی 

از شهدای مدافع حرم ایرانی به سوریه است. یعنی 

همه قسمت ها با اولین سفر آن ها به سوریه به پایان 

می رسد.خالقی با اشاره به پخش مجموعه «بچه زرنگ»

در ایام شهادت سردارسلیمانی، بیان می کند: این 

قاسم و با  شهدا افرادی هستند که به عشق حاج 

دستور و فرماندهی ایشان به سوریه رفتند و علت 

پخش «بچه زرنگ» در این روزهــا، مسئله دفاع از

 حرم است.

حقیقی بودن ۹۰درصد اتفاقات

جــواد علیزاده که کارگردانی اپیزود 

ر را در مجموعه  اکبر زوا شهیدعلی 

«بچه زرنگ» برعهده داشته است، درباره 

ویژگی این شهدا نسبت به دیگرشهدای 

مدافع حرم بیان می کند: هشت نفری 

که در مجموعه «بچه زرنگ» به آن ها 

پرداخته شده است، جزو افرادی هستند که  راهی جنگ 

شدند. شهیدسلیمانی هم درباره این افراد صحبتی دارند 

که در تیزر مجموعه آمده است.او با اشاره به پایان مراحل 

تولید اپیزود خود در هفته گذشته، ادامه می دهد: وقتی 

تهیه کننده با من تماس گرفت و اسم شهیدزوار را به من 

ــاره او تحقیق کردم و به شخصت و  گفت، کمی درب

عملکردش علاقه مند شدم. علاوه بر این، مجموعه درباره 

مدافعان حرم بود و من دوست داشتم در این زمینه کار 

کنم.این فیلم ساز بیان می کند: شهیدزوار سه بار برای 

اعزام به سوریه اقدام کرد که دو بار اول هویتش را فهمیدند 

و از اعزامش جلوگیری کردند، اما بار سوم مدارکی تهیه 

کرد و سرانجام راهی جنگ شد. شهیدزوار شبی که قرار 

بود فردایش برای مرخصی به ایران بیاید، شهید شد و 

پس از یازده ماه پیکرش به کشور برگردانده شد، اما از 

آنجا که با هویت افغانستانی راهی جنگ شده بود، مدتی 

زمان برد تا در ایران هویتش مشخص شود.علیزاده با 

اشاره به درام پردازی که در مجموعه صورت گرفته است،

می گوید: من علاوه بر خواندن فیلم نامه، خودم هم با 

خانواده شهید صحبت کردم. آن ها مواردی را بیان کردند 

که در فیلم نامه و کتاب «فراری ها» نبود. اما از آنجا که 

درام داستان را قوی تر می کرد، با اجازه نویسنده این موارد 

را در قسمتم لحاظ کردم.او یادآور می شود: آنچه مخاطبان 

در فیلم می بینند، برگرفته از خاطرات شهید است. یعنی 

ساخته و پرداخته ذهن کارگردان نیست. البته ما دخل 

ایم تا درام قضیه بیشتر و داستان  و تصرفی داشته 

تأثیرگذارتر شود، اما دست کم حدود ۹۰درصد از اتفاقات 

اپیزودی که من کار کرده ام، قصه های واقعی بوده است.

گفت وگو با عوامل مجموعه «بچه زرنگ» که با محوریت زندگی ۸ شهید مدافع حرم مشهدی ساخته شده است

بچه ھای زرنگ حاج قاسم
۳شنبه
۱۴۰۱ دی  ۱۳
۱۰جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۱ شـــــماره 

  هنر و ادای دین به شهیدسلیمانی

یادداشت
روز

 محمد عنبرسوز

در سومین سالروز شهادت سردار

شهید حاج قاسم سلیمانی، همچنان گزارش

طرف داران هنرهای نمایشی در انتظار 

تولید اثـــری شــاخــص دربـــاره این 

شخصیت بزرگ تاریخ معاصر ایران هستند. در سه سال 

گذشته و حتی پیش از آن، بارها به طور جسته وگریخته 

خبرهایی از ساخت فیلم و سریال درباره حاج قاسم منتشر 

می شد، اما هنوز هم جای خالی یک اثر شاخص مستند 

(در حد «آخرین روزهای زمستان»، ساخته محمدحسین 

ــام (شبیه به  چیز تم مــهــدویــان) یــا فیلمی همه 

«موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر) 

احساس می شود. در این مطلب، مروری داریم بر کارنامه 

هنرمندان ایرانی درباره این موضوع و زوایای گوناگون 

تولید فیلم و سریــال با محوریت ابعاد شخصیتی 

شهیدسلیمانی.

تأیید از مبدأ 

شهیدحاج قاسم سلیمانی با وجود مشغله های زیاد و 

ماهیت عملیاتی شغلش، همواره به سینما علاقه مند بود 

و شکل متعالی این هنر را ستایش می کرد. از اطرافیان 

حاج قاسم بسیار نقل شده است که ایشان برای دیدن 

آثار مهم سینمای ایران وقت می گذاشتند و درباره 

آن ها صحبت می کردند. شهیدسلیمانی به عنوان یکی 

از افراد آگاه کشور درباره داعش و کسی که ماهیت 

فعالیت های این گروهک تروریستی را از نزدیک ترین 

فاصله ممکن لمس کرده بود، پس از تماشای فیلم 

«به وقت شام» ابراهیم حاتمی کیا، با صراحت درباره 

این فیلم به اظهارنظر پرداخت و محتوای این اثر را 

«تا حد زیادی منطبق با واقعیت» بیان کرد.مهم ترین 

رفتار سینمایی حاج قاسم اما حضور بر سر صحنه فیلم 

ماندگار «۲۳ نفر»، ساخته مهدی جعفری، بود که با 

واکنش های مثبت مردم و اصحاب رسانه همراه شد. با 

اکران عمومی این فیلم، شم سینمایی شهیدسلیمانی 

بیش از پیش برای دوستداران او روشن شد. زیرا «۲۳ نفر»

یکی از فیلم های برتر و بی ریای دوران خودش از آب 

درآمده بود. مجموع این موارد نشان می دهد که روحیه 

و منویات شهیدسلیمانی تولید یک اثر سینمایی تراز 

اول درباره شخصیت ایشان را ایجاب می کند؛ اتفاقی 

که تا امروز و پس از گذشت سه سال از شهادت ایشان،

رخ نداده است.

دست انداز کجاست؟

درباره دلیل ناکافی بودن تولیدات نمایشی از زندگی و 

شخصیت حاج قاسم سلیمانی می توان صدها صفحه 

مطلب نوشت. از زمان بربودن ساخت یک پروژه بزرگ 

با محوریت کسی که بیشتر عمرش را در میدان نبرد 

سپری کرده است، مدیریت فرهنگی ضعیف با بودجه های 

ناکافی و محدودیت های امنیتی درباره اطلاعات و 

شخصیت های حقیقی و... دلایل زیادی وجود دارد که 

نشان می دهد دست کم باید چندسال دیگر برای تماشای 

اثری قدرتمند درباره حاج قاسم منتظر بمانیم؛ چنان که 

آثار سینمایی باکیفیت درباره حاج احمد متوسلیان و 

شهیدباکری نیز پس از چنددهه ساخته شدند.با این 

همه، یک دلیل دیگر هم وجود دارد که تولید اثر درباره 

شهیدسلیمانی را به شدت دشوار می کند. ماجرا از این 

قرار است که دراماتیزه کردن شخصیتی ذاتا دراماتیک 

(آن هم در مدت اندک) کاری بسیار دشوار یا حتی 

ناممکن است. وقتی شخصیتی واقعی در زمان حیاتش 

آن قدر جنبه های قهرمانانه پیدا می کند که ویدئوهای 

سخنان کوتاه و رفتارهای ساده اش هم واجد ارزش 

سینمایی می شوند، کدام کارگردان می تواند از شمایلی 

که بدون قرارگرفتن در قاب دوربین هم قهرمان است،

قهرمانی دیگر برای سینما بسازد؟حاج قاسم هم بیشتر از 

هرچیز به واسطه محبوبیت زایدالوصفش در زمان حیات 

و در میان بیشتر طیف های فکری و سیاسی، به سختی 

می تواند در قاب تصویر جای بگیرد. از مردی حرف 

می زنیم که در اقدامی برنامه ریزی نشده، هنگام نماز،

گل را از دست کودک می گیرد و یکی از پلان های باشکوه 

ضبط شده در سال های اخیر را بدون یک کلام دیالوگ 

یا یک نمای سینمایی ثبت می کند. به طبع سخت است 

که فیلم سازی بتواند برای این شخصیت دیالوگ بنویسد 

یا از او نماهای کلوزآپ و مدیوم بگیرد.

مستندهای پیشرو

نگاهی به آثار سینمایی تولیدشده درباره شهیدسلیمانی 

یک بار دیگر اهمیت و منزلت سینمای مستند را به اثبات 

می رساند. مستند بسیار مهم است. به همین دلیل ساده 

که می تواند در بازه زمانی سه ساله، نزدیک به ۱۰ اثر 

مختلف را درباره یک شخصیت واحد بسازد؛ درحالی که 

سینمای داستانی در همین زمان، از تولید حتی یک 

اثر سینمایی درخورتوجه هم عاجز مانده است. البته 

بخشی از این ماجرا ناشی از مختصات مدیوم سینمای 

درام است که تولید اثر سینمایی با محوریت یک فرمانده 

جنگ را دشوار، زمان بر و پرهزینه می کند. اما نمی توانیم 

منکر این موضوع شویم که سینمای مستند (در قبال 

موضوعات مهم و واقعی) چابک تر از سینمای داستانی 

است و واکنش های بموقع و بهتری به وقایع روز نشان 

می دهد.از سوی دیگر، رسالت مستندسازان نیز دیگر 

عامل شکوفایی آثار مستند دربــاره شهیدسلیمانی 

(در مقایسه با سینمای داستانی) است. شمای کلی 

ــاره حاج قاسم نشان می دهد  آثــار ساخته شده درب

که مستندسازان به محتوا نگاه جدی تری دارنــد و 

واکنش های بهتری به وقایع پیرامونشان نشان می دهند.

گویی مستندسازان به طور ناخودآگاه نتوانسته اند در 

مواجهه با شخصیتی مانند شهیدسلیمانی فقط نظاره گر 

بمانند، بلکه خودشان را به تولید محتوا در این باره 

موظف کرده اند. این واکنش سینمای مستند به یکی 

از چهره های مهم معاصر ایران، حاکی از جایگاه ممتاز 

سینمای مستند است که بدبختانه در کشور ما به اندازه 

کافی قدر آن دانسته نمی شود.

نیازمند نگاهی دیگر

در میان مستندهای پرتعداد ساخته شده دربــاره 

شهیدسلیمانی، چند اثر بسیار خوش ساخت و مهم 

به چشم می خورد؛ ازجمله مستند «۷۲ساعت» که به 

سه روز پایانی زندگی سردارسلیمانی و شهادت ایشان 

می پردازد و همچنین مستند «۳۶۰درجه محاصره» اثر 

حامد هادیان که بر واقعه شکست حصر آمرلی مبتنی 

شده است. از دیگر مستندهای مهم تولیدشده درباره 

زندگی و شخصیت شهیدسلیمانی می توانیم به آثاری 

ازجمله «پرواز یک و بیست دقیقه» اثر مهدی نقویان که بر 

منش و اخلاق فردی حاج قاسم متمرکز است،«خاطرات 

آن مرد» ساخته ساسان فلاح فر با نگاهی به خاستگاه 

خانوادگی و بومی شهیدسلیمانی و «چند قدم آن طرف تر»

به کارگردانی محمد فرج صالحی که سردارسلیمانی را از 

نگاه اعضای تیم حفاظتی مورد بازنمایی قرار می دهد،

اشاره کنیم.اما نکته مهم درباره این مستندها این است 

که هرکدام از آن ها گویی قطعه ای مجزا از یک پازل 

بزرگ هستند؛ یعنی از لحاظ لحن روایت و فرم اجرایی،

مشابهت زیادی بینشان به چشم می خورد. تماشای همه 

این مستندها می تواند دید وسیع و عمیقی به مخاطب 

درباره سردارسلیمانی بدهد، اما لزوم تولید یک اثر جدید 

که خلاقیت در تار و پودش تنیده شده باشد، همچنان 

احساس می شود.

عزم ملی در سینما و تلویزیون

تقریبا از زمان شهادت سردارسلیمانی، گاهی خبر تازه ای 

از تصویب و شروع پیش تولید یک فیلم یا سریال جدید با 

محوریت شخصیت حاج قاسم شنیده می شود، اما تا امروز 

هیچ کدام به پرده نقره ای نرسیده اند. در سومین سالگرد 

شهادت ایشان، صحبت از سه چهار عنوان اثر سینمایی 

یا سریالی درباره این شخصیت برجسته انقلاب اسلامی 

مطرح است که بیشتر آن ها قرار است با عواملی از سطح 

دوم سینما و تلویزیون ایران ساخته شوند.

به نظر می رسد که درباره انجام این رسالت ملی در 

عرصه نمایش، بهترین راه هدایت کردن همه ظرفیت ها 

به کانالی مشخص و تجمیع انرژی و بودجه برای ساخت 

اثری فاخر است که در حد و اندازه های شخصیت اصلی 

باشد و در یادها بماند. خوشبختانه سینمای ایران 

به تازگی تجربه موفق ساخت «موقعیت مهدی» را از 

سر گذرانده است که نشان می دهد صرف هزینه در 

کانال مطمئن و همکاری سینما و تلویزیون می تواند 

به تولید آثار شایان توجه و دیدنی بینجامد؛ مشروط 

بر اینکه کار به کــاردان سپرده شود و حمایت های

 لازم انجام شود.

شکیبا افخمی  راد

«این جوان چون ما راهش نمی دادیم که بیاید، رفت مشهد در قالب فاطمیون به اسم 

گفت و گو
ویژه

افغانستانی خودش را ثبت نام کرد تا به اینجا برسد. زرنگ به این می گویند! به ما و امثال 

ما که دنبال مال جمع کردن و… هستیم نمی گویند! باذکاوت کسی است که این طور 

فرصت ها را به دست می آورد و بالاترین بهره را از آن می گیرد...» این جملات بخشی از 

صحبت های شهیدسپهبد حاج قاسم سلیمانی درباره شهیدمصطفی صدر زاده، فرمانده تیپ فاطمیون،

۱۰ دی، است که ایده اولیه ساخت مجموعه ای به نام  «بچه زرنگ» را شکل داده است. این مجموعه از شنبه،

به مناسبت سالگرد شهادت سپهبدحاج قاسم سلیمانی با محوریت پرداختن به نحوه اعزام و شهادت 

هشت شهید مدافع حرم مشهدی به نام های شهیدان حسن قاسمی دانا، مصطفی و مجتبی بختی، علی اکبر 

زوار، مرتضی عطایی، حسین محرابی، مصطفی عارفی، محمد جاودانی و محمدرضا سنجرانی روی آنتن 

تلویزیون رفته است. این شهدا همان بچه زرنگ های شهیدسلیمانی هستند که با روشی متفاوت خودشان 

«بچه زرنگ» به  را به مناطق عملیاتی سوریه و عراق رساندند تا او را در جنگ با دشمنان همراهی کنند.

تهیه کنندگی ابوالفضل حاجتمند و نویسندگی عباس هادیان، از تولیدات شبکه۲ و با مشارکت بنیاد 

شهید و ایثارگران خراسان رضوی است. محمدمهدی خالقی، داوود مرادیان، جواد علیزاده و حسین امانی 

نیز چهار کارگردان این مجموعه مستند درام (داکیودرام) هستند که با نگاه هایی متفاوت نحوه اعزام 

هشت شهید به سوریه را در هشت قسمت به تصویر کشیده اند.
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زیر سایه قهرمان
بررسی وضعیت آثار نمایشی ساخته شده درباره حاج قاسم سلیمانی

بازدید سردار سلیمانی از  پشت صحنه فیلم«۲۳نفر»

ویژه سالگرد شهادت سردار


